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در  تغيير  براي  اصلاحات  كه  شنيده ايد  حتما   
سه كشور ايران، ژاپن و آلمان به طور تقريبا همزمان با 
يكديگر آغاز شد. در آلمان بيسمارك رهبري پيشگام بود 
كشور  اين  شدن  صنعتي  راستاي  در  بلندي  گام هاي  كه 
محدوديت هاي  شكستن  با  ميجي  ژاپن  در  و  برداشت 
در  نمود.  هموار  بلند  خيزش هاي  براي  را  راه  جامعه  اين 
آغاز  و  اصلاحات  پرچمدار  عنوان  به  اميركبير  نيز  ايران 
عصر تحول شناخته مي شود. او با تاسيس دارالفنون نظام 

آموزشي سنتي ايران را به چالش كشيد و راه 
نويني را براي توسعه پديد 
آورد. اما سوال اساسي اين 

با  ايران  در  چرا  كه  است 
جريان  اين  اميركبير  مرگ 

متوقف مي شود و در دو كشور 
ديگر با سرعت به جلو مي رود؟ 
به طوري كه امروز آلمان و ژاپن 

جزء اقتصادهاي طراز اول جهان 
محسوب مي شوند و ما همچنان در 

دايره جهان سومي و توسعه نيافتگي 
دست و پا مي زنيم. البته دلائل اين 

از  فراتر  و  گسترده  بسيار  موضوع 
مجال،  اين  در  اما  است.  نوشتار  اين 

ما به بررسي علل توفيق ژاپن و روند 
براي  كشور  اين  آموزشي  اصلاحات 

رسيدن به توسعه توجه داريم. بسياري از 
جامعه شناسان معتقدند: ژاپن و آلمان توانستند با تغييرات 
ساختاري در آموزش و پرورش راه رشد و توسعه را هموار 
نمايند. در واقع يكي از رموز موفقيت اين دو كشور توجه 
ويژه به نهاد آموزش و پرورش و سرمايه گذاري هاي كلان 
اين حوزه بوده است. چون طبيعي است اگر كشوري  در 
تربيت  پيشرو  جامعه  يك  براي  را  انساني  نيروي  نتواند 
نمايد و نتواند ميراث فرهنگي خود را به نسل هاي آينده 
منتقل نمايد، با بن بست جدي در توسعه مواجه خواهد شد. 
امروز بر بسياري ثابت شده كه سرمايه ها را صرفا نمي توان 
در زيرخاك ها جستجو نمود و با دسترسي بيشتر به نفت و 
گاز و ساير منابع معدني به پيشرفت رسيد، بلكه سرمايه 
كه  هستند  جامعه  آن  نخبگان  و  مغزها  كشور  هر  اصلي 

بستگي مستقيمي به توسعه نظام آموزشي دارد.

تلاش و تكاپو هستند. كافي است نگاهي گذرا به شرايط 
است،  زيرزميني  منابع  فاقد  كه  كشوري  اين  تحولات  و 
و جنگل  را كوه  آن  از %67  بيش  بيندازيم. كشوري كه 
تشكيل داده و هر لحظه احتمال وقوع زلزله و آتشفشان در 
آن وجود دارد. گفته مي شود در اين كشور روزگاري زلزله 
گرفتند  تصميم  آنها  ولي  مي  گرفت،  را  نفر  هزاران  جان 
جلوي غول زلزله بايستند و اين كار را با آموزش هاي ساده 
در مدارس و كودكستانها آغاز كردند. آموزش هايي كه با 
تصويرهاي كارتوني و توصيه هاي ساده آغاز شد و به مرور 
همه و همه فهميدند و ياد گرفتند كه چگونه مي توان در 
مقابل بلاياي طبيعي ايستاد. امروز وقتي زلزله اي بالغ بر 7 
ريشتر در اين كشور رخ مي دهد، مردم در سوپر ماركت ها 
و فروشگاهها مشغول خريد هستند و احتمالا برخي پشت 
ميز كامپيوترشان خميازه مي كشند و نيم نگاهي به سقف 
ديگر  ژاپن  در  زلزله  امروز  زلزله.  مي گويند:  مي اندازند 
فاجعه اي محسوب نمي شود. چون در اثر آن نهايتا يك يا 
دو نفر زخمي مي شوند. درست مثل يك سانحه رانندگي 
امكان وقوع آن  كه براي هر فردي 
كشور  در  كه  حالي  در  دارد.  وجود 
جان  ريشتر   6/5 با  بم  زلزله  ما 
صدها هزار نفر را گرفت، خانه ها 
را ويران نمود و كشور را در ماتم 

و عزا فرو برد.
به  بم  زلزله  از  ما  امروز 
بزرگترين  از  يكي  عنوان 
فاجعه هاي قرن ياد مي كنيم. 
مي توانست  كه  فاجعه اي 
تقليل  سانحه  يك  حد  به 
چگونه  ژاپن  اما  يابد. 
آنها  مگر  شد؟  ژاپن 
ما  مثل  پا  دو  موجودات 
غذاي  مگر  نيستند؟ 
كالري،  چقدر  ژاپني 
فسفر و ويتامين دارد؟ مگر اين ملت 
همانهايي نيستند كه ما عموما خود را از آنها با هوش تر 

بررسي تطبیقي آموزش در
ژاپن و ایران
 

دكتر مهرداد ناظريژاپن چگونه ژاپن شد؟

اما در اين راستا لازم است بدانيم كه ژاپن كشوري 
كه در طول چند دهه اخير به يكي از الگوهاي موفق در 
زمينه آموزش مبدل شده است چه مسيري را پيموده است. 

شايد شناخت اين كشور، تلنگري براي ما باشد.
ژاپن چگونه ژاپن شد؟

آنها  هستند.  شگفت  انگيز  و  عجيب  ملتي  ژاپني ها 
در  همواره  كاميابي  به  رسيدن  براي 
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و طنز مي گوييم  به شوخي  مرتبا  و  مي دانيم 
ژاپني ها كه هوش استثنايي ندارند، آنها فقط 

مثل خر كار مي كنند!!!
به  ژاپن  امروز  اوصاف  اين  همه  با  اما 
تكنولوژي  و  علم  بزرگ  امپراتوري  عنوان 
اقتصاد  با  اقتصادش  و  مي شود  محسوب 

ايالات متحده آمريكا رقابت مي كند.
علل توفيق ژاپني ها همان طور كه اشاره 

كردم فراوان است. اما مهم ترين دليل توسعه آنها، توجه 
به تربيت نيروي متخصص و اصلاحات در نظام آموزشي 
است كه با ميجي آغاز شد. مطالعات تيمز نشان مي دهد 
كه پيشرفت تحصيلي ژاپني ها در دو درس علوم تجربي 
تا  اول  مقام هاي  همواره  كشور   40 ميان  در  رياضي  و 
 EZRA( سوم بوده و حتي به تعبير پروفسور، ازرا وگل
ژاپني  دانش آموزان  هاروارد  دانشگاه   استاد   )VOGEL
ضعيف تر  بسيار  ژاپن  در  خود  همسالان  از  آمريكا  مقيم 

هستند و اين نشان از درخشش نظام آموزشي ژاپن دارد.
 نگاهي به روند اصلاحات آموزشي:

ميجي در تاريخ ژاپن نقطه ي عطفي محسوب مي شود. 
او سيستم آموزشي سنتي ژاپن را تغيير داد و كشور را وارد 
تحولات عصر تجدد نمود. تا قبل از حاكميت ميجي در 
از  توكوگاوا هستيم كه  امپراطوري  ژاپن، شاهد حاكميت 
دوران  اين  در  است.  داشته  ادامه   1876 تا   1603 سال 
طولاني ژاپني ها ترجيح دادند كه با جهان ارتباطي نداشته 
باشند. دوراني كه سامورايي ها داراي قدرت و اقتدار ويژه اي 
بودند. آنها نظاميان سنتي اين كشور محسوب مي شدند كه 
و  مي دانستند  ژاپن  جامعه  سنتي  ارزش هاي  تابع  را  خود 
طبقه  اين  براي  واقع  در  مي كوشيدند.  آن  احياي  راه  در 
و  مي شد  محسوب  چيز  همه  كشور  اقتدار  حفظ  نظامي 
بودند.  وطن  راه  در  خود  جان  كردن  فدا  به  حاضر  آنها 
آموزش هاي  لواي  تحت  سامورايي ها  توكوگاوا  دوران  در 
كنفوسيوس  و  بودا  آيين هاي  بر  مبتني  اخلاقي  نظامي، 
قرار داشتند. اما ساير طبقات به حد اين طبقه نظامي، از 
آموزش بهره مند نبودند و فقط مي توانستند در حد خواندن 
و نوشتن و مهارت زندگي دوره هايي را طي نمايند. مثلا 
بازرگانان در كلاس ها كار با چرتكه را براي حساب كردن 
مي آموختند. اما اين روند تداوم نيافت و با انتقال قدرت از 
سلسله شوگوني توكوكاوا به موتسوهيتو نقطه عطفي در 

تحولات اجتماعي اين كشور پديد آمد.
در اين دوران ژاپن از پوستة سنتي خود بيرون آمد و 
حالا وقت آن بود كه با جهان بيرون ارتباط برقرار نمايد. 
اولين بخش اصلاحات، با تحولات در آموزش و پرورش 

پديد آمد. در منشور پنج ماده اي ميجي اعلام شد:
تربيت  و  تعليم  از  بايد  افراد  عموم  بعد  به  اين  »از 
بهره مند شوند و آموزش براي زنان و مردان به طور مساوي 
و برابر خواهد شد« در واقع ميجي آموزش و پرورش طبقاتي 
و جنسيتي عصر گذشته را منسوخ و به جاي آن آموزش هاي 
نويني را كه از آموزش و پرورش آلمان و فرانسه اقتباس 
شده بود، پياده نمود. ژاپن در عصر ميجي از كشوري كه 
بيشتر تحت تاثير مفاهيم سنتي فرهنگ ژاپني و چيني بود، 

خارج و به آموزش هاي جديد غربي كه مبتني بر توجه به 
فردگرايي و انسان گرايي بود تغيير مسير داد. البته اين تحول 
در ايران هم با ايجاد مدارس جديد ايجاد شد و به نوعي 
ما هم به مرور با آموزش هاي دنياي جديد آشنا شديم. اما 
اين  داشت  وجود  ژاپن  به  نسبت  ايران  در  كه  مشكلاتي 
بود كه اولا بخش سنتي جامعه ژاپن چندان مقابله ستيزه 
جويانه اي با اين روند نكرد، در حالي كه در ايران پروژه قتل 
اميركبير در اتاق هاي كناري دربار  طراحي و پياده شد. دوم 
اينكه ژاپني ها هرگز تقليد كوركورانه اي از غرب نكردند و 
همواره به صورتي نه چندان دشوار سنت و مدرنيسم را در 

كنار هم قرار دادند.
در واقع اگرچه در عصر ميجي آموزش هاي مدرن از نوع 
اروپايي جايگزين روش  ها و آموزش هاي سنتي گرديد. اما اين 
آموزش ها در دل فرهنگ ژاپني جاي مناسب خود را در كنار 
فرهنگ سنتي پيدا كرد. در حالي كه در ايران ذهن  سنتي ما 
حتي تا به امروز نتوانسته به راحتي مدرنيسم را در كنار سنت 

قرار دهد و به گونه اي اين ستيز همواره وجود داشته است.
اما تحولات آموزش ژاپن به همين جا ختم نشد و 
و شكست  دوم  از جنگ جهاني  بعد  تحول  نقطه  دومين 
واقع سقوط  آمد. در  پديد  متفقين  نيروهاي  از  اين كشور 
ژاپن و با خاك يكسان شدن هيروشيما و ناكازاكي، ژاپن 
تاثير آمريكا بود،  الگوهاي نوين آموزشي كه تحت  را به 
به  ژاپن  در  عصر  اين  تحولات  مهم  ترين  نمود.  معطوف 

شرح زير مي باشد.
1- در نظام آموزشي جديد تاكيد شده كه همه افراد 
بايد بتوانند به تحصيل بپردازند و حتي دولت بايد شرايط 

تحصيل در مقاطع عالي را براي شهروندان فراهم نمايد.
تك  لياقت  و  استعداد ها  تربيت  به  بايد  مدارس   -2
تك دانش  آموزان بپردازند و هيچ كس نبايد از اين گفتمان 
آموزشي بي بهره بماند. در مجموع فلسفه آموزش مبتني 

بر استعدادها، جايگزين آموزش هاي نخبه پرورانه 
گرديد.

از حد در يك  از تمركز بيش  3- آموزش 
و  كار  فضاي  مدارس  به  و  شود  خارج  سازمان 
روش هاي  انتخاب  براي  بيشتري  استقلال 

مناسب آموزشي داده شود.
دوم  اصلاحات  در  ديگر  مهم  نكته   -4
اخلاق  و  مهارت ها  بر  تاكيد  ژاپن  آموزشي 
شهروندي، احترام به حقوق شهروندان، بالارفتن موقعيت 
ايجاد  آموزشي،  مربيان  و  معلمان  اجتماعي  پرستيژ  و 

آزادي هاي علمي، تحقيقي مي باشد.
در واقع اصولي كه در اين اصلاحات آموزشي قابل 
توجه و ذكر است، اين است كه ژاپن در اين فاز به الگوهاي 
ويژه اي  توجه  شهروندي  و  مدني  حقوق  و  دموكراتيك 
مي نمايد. به تعبير ديگر هدف از آموزش صرفا تربيت نيروي 
متخصص براي مشاغل مختلف نيست. بلكه هدف، رشد 
اخلاق شهروندي و آماده سازي نسل جوان براي زندگي در 
جامعه ژاپن مي باشد و اين در حالي است كه در ايران روند 
توجهي  چندان  موارد  اين  به  همچنان  آموزشي  تحولات 
آموزش و  ما ساختار سنتي  نداشته است. هنوز در كشور 
پرورش تعيين كننده اصلي دستورالعمل هاي مدارس است 
و  آموزش  نظام  تاييد  مورد  كليات  از  ملزمند  مدرسه ها  و 
رشد  به  توجه  متاسفانه  همچنين  نمايند.  تبعيت  پرورش 
اخلاق شهروندي در اولويت قرار نداشته و سيستم كنكور 
و آماده سازي دانش آموزان براي عبور از آن و رسيدن به 
شهروند  جاي  به  نخبه پروري  بر  تاكيد  از  نشان  موفقيت 

محوري دارد.
اما ژاپن كشوري كه نماد موفقيت در آسيا محسوب 
مي شود، امروز وارد فاز سوم اصلاحات آموزشي شده است. 
در سالهاي پاياني قرن بيستم مقامات ژاپني اعلام كردند: 
امروز ژاپن تمام الگوهاي آموزش موفق در غرب را پياده 
ژاپني  نوين  الگوي  كه  رسيده  آن  وقت  اكنون  و  نموده 
كه در گذشته در هيچ كجاي جهان نمونه اي ندارد مورد 
استفاده قرار گيرد. فاز سوم آموزش در ژاپن روندي است 
كه به تعبير متخصصين آموزشي اين كشور شهروندان را 
را  ژاپني  هر  كه  آموزشي  مي سازد.  آماده   21 قرن  براي 
مبدل  كشور  اين  پايدار  توسعه  براي  بي نظير  نخبه اي  به 
مي سازد. ژاپني ها امروز در آپارتمان هاي كوچك 20 متري 
را  جهان  آينده  شخصي  تاپ هاي  لپ  از  استفاده  با  خود 
تحت تاثير خود قرار مي دهند. امروز مديريت آموزشي ژاپن 
در اتاق هاي رسمي و در بسته دولتي تعيين نمي شود، بلكه 
آموزش  است.  اتاق خود مدير كنترل جهان  در  هر كس 
در مدارس پيشرو ژاپني موضوعي است كه بايد در مقاله 
ديگري به آن پرداخت. اما به طور خلاصه مي توان گفت: 
آموزش پسامدرن يعني افزايش قدرت خلاقيت شهروندان 
و اعتقاد به اين اصل كه آموزش بايد هميشه و تا پايان 
مي خواهند  ژاپني ها  باشد.  داشته  وجود  افراد  براي  عمر 
خطوط كلي حركت جهان را در قرن 21 رقم بزنند و اين 
مثل  سومي  جهان  كشورهاي  از  را  آنها  فاصله  سوم  فاز 

ايران چند برابر  مي  نمايد.

  

امروز بر بسیاري ثابت شده که 
سرمایه ها را صرفا نمي توان در 
زیرخاك ها جستجو نمود و با 

دسترسي بیشتر به نفت و گاز و 
سایر منابع معدني به پیشرفت 
رسید، بلكه سرمایه اصلي هر 

کشور مغزها و نخبگان آن جامعه 
هستند که بستگي مستقیمي به 

توسعه نظام آموزشي دارد

چيست دنيا از خدا غافل بُدن                  نه قماش و نقده و ميزان و زن 




